
سخن
راهنمای رمان های ایرانی

منابع الهام شما برای خلق »خیال باز« چه بود 
و نوشتن آن چقدر طول کشید؟

در مورد منابع باید عرض کنم کوشــش 
بســیار متعهدانه ای در خواندن تاریخ ایران 
و خیلی مشــخص تر، تاریخ و وقایع جنوب 
و جنوب غربــی ایران دارم. هر چقدر بتوانم 
و پیدا کنم، مجدانــه می خوانم. تحقیقات 
میدانی ام هم زیاد است. هر کجای جنوب 
و جنوب غربــی ایران را که بشــود می روم. 
شهربه شــهر و روستابه روســتا. تاجایی کــه 
در توان و امکاناتم باشــد. خیلی برایم مهم 
است. گرچه محدودیت ها بسیار است، اما 
خب، تلاشم را می کنم. مدت زمان نوشتن 
این رمان هم، تقریبا دو ســال بوده. درواقع 
یک سال ونیم اول پراکنده نویسی یا نوشتن 
هر روزه برای رســیدن به کلیــت کار بوده. 
خــودم بــه اش می گویم مطابقت نویســی. 
یعنی شــما مــدام می نویســی و مطابقت 
می دهی با تحقیقات و یافته هایت و... بعد 
اما آن شــش ماه پایانی که بی وقفه نوشتم. 
منظورم نســخه  نهایی اســت. بعد از آن هم 
که مدتی فاصله گرفتم و در نهایت نســخه  

نهایی را آماده کردم.
تجربه  زیسته   چقدر در نوشــتن رمان به شما 

کمک کرد؟
تجربــه  زیســته همه چیــز اســت. مــن 
متولد و بزرگ شــده  شهرســتان گچســاران 

اســتان کهگیلویه و بویراحمــد هســتم.  در 
گچســاران منابع بســیار عظیم نفــت و گاز 
دارد. ســومین ذخایر گازی جهــان را دارد. 
ذخایر انرژی این شــهر حیرت انگیز است. 
اما شــهری فقیر با محله های فقیرنشــین و 
مردمی فقیر اســت. همان تضاد همیشگی 
که دیگر همــه می دانیم. در همین محله ها 
بزرگ شده ام. خیلی از این شخصیت هایی 
را کــه می بینید من واقعــا از نزدیک دیده ام 
و با آنها حشرونشــر داشــته ام. چند سالی 
در روســتاهای اطــراف گچســاران زندگی 
کــرده ام. فاصلــه   میــان شــهر و روســتا را 
بارهاوبارهــا طی کرده ام. بــه همین خاطر 
اصلا زحمتــی برای خلق و بافت جغرافیای 
اثــر نداشــته ام. به نظرم هم همین درســت 
است که نویســنده تجربه  زیســته  خودش 
را بنویســد. بعــد دیگــر می مانــد خلاقیت 
نویســنده که چه چیزی بــه آن اضافه یا کم 
می کند و یا بــه چه چیزی تبدیلش می کند 

که به اصطلاح به آن می گویند چوب جادو.
انتخــاب راوی چگونه شــکل گرفــت؟ روایت 
داســتان از نگاه شخصی مثل الیاس که دچار 
معلولیت جســمی و ذهنی است شما را با چه 

چالش هایی روبه رو کرد؟
هدف من این بود شــخصیتی خلق کنم 
کــه مجموعــه ای از اســتعاره ها را در خــود 
داشته باشــد. درعین حال یک جور شیرینی 

و انعطاف هم در خود داشــته باشــد. ضمنا 
مهم بود که بتوانــد ظرفیت ایده  رمان را هم 
در خود حمل کند. از نظر من کاراکتر رمان 
باید بتواند ارتبــاط ذهنی برقرار کند. یعنی 
این نیروی ذهنی را داشــته باشد که بتواند 
بین عناصر و چیزهای مختلف ارتباط برقرار 
کرده و یک نظام خلق تولید ذهنی داشــته 
باشــد که از پیوند چیزها، عنصــر یا عناصر 
جدیــدی در ارتباط با ایــده  ناظر رمان برای 
پیشــبرد هدف محــوری رمان خلــق کند و 
کمک کند داســتان پیش برود. اگر بتوانید 
چنین کاراکتری با چنین ظرفیتی که حتما 
هم بایــد باورپذیر باشــد خلق کنید، شــما 
به عنوان نویســنده بُرد کرده اید و چقدر هم 
سخت است. اما همین تلاش برای خلقش 
هم جذاب اســت؛ بســیار جــذاب. خلاصه 
این ارتباط ذهنی خیلی مهم اســت. جلوی 
خیلی از کارها را می گیرد، خیلی جاها شما 
نیاز نــداری پُرگویی کنی و پاراگراف پشــت 
پاراگراف بنویسی که مثلا یک مطلبی را بیان 
کنی. خود شخصیت، با حضورش همه چیز 
را می گویــد بدون اینکه شــما کلمات تان را 
دور بریزید. شــخصیتی که خــوب طراحی 
شــده باشد مثل اورانیوم اســت، ذاتا دارای 
نیرو اســت، وجودش حال خواننده را خوب 
می کند. حالا همه  اینها موقع خلق کاراکتر 

الیاس مدنظرم بوده است.

اتوپیاسازیدرجامعه
احمدحسنزادهازشخصیتهایناقصالخلقهاشدررمان»خیالباز«میگوید

احمد حســن زاده )1360-گچساران( کارش را با روزنامه نگاری شــروع کرد، اما با انتشار »مستر 
جیکاک« نویدِ نویســنده ای آتیه دار را داد. »مسترجیکاک« عنوانِ بهترین مجموعه داستانِ سالِ 
هفت اقلیم را در سال 95 از آن خود کرد. این اثر به مرحله نهایی جایزه  ادبی مهرگان هم راه یافت. 
حســن زاده دو سال بعد مجموعه داســتان »آه  ای مامان« را منتشر کرد که در جایزه مهرگان ادب 
شایسته تقدیر شناخته شد. »خیال باز« سومین کتاب و اولین رمان حسن زاده، در سال اخیر منتشر و در جایزه  ملی داستان مشهد تقدیر شد و 
به مرحله نهایی جایزه  جلال راه یافت. آنچه می خوانید گفت وگو با احمد حسن زاده به مناسبت انتشار »خیال باز« از سوی نشر نون است؛ رمانی 

موفق و چندلایه که در پس زمینه  خود مسائل عمیق فلسفی، سیاسی و اجتماعی را مطرح می کند.

فاطیما احمدی
روزنامهنگار

حفره

 نویسنده:   
محمد رضایی راد

ناشر: چشمه  

»حفره« سومین اثر داســتانی محمد رضایی راد است که او را 
بیشــتر به عنوان کارگردان تئاتر و نمایشنامه نویس می شناسیم. 
حفره، اصلی ترین بن مایه  رمان اســت و معانی و اشارات بسیاری 
را در دل خــود دارد. قصــه  کتاب هــم از قلبِ همین حفره ســر 
برمی آورد و شاخ وبرگ می گیرد و هیچ شخصیتی بی درنظرگرفتنِ 
آن، قابل تعریف نیست. همه  مفاهیم کتاب، تنها در جهانِ حفره 

است که موجودیت می یابند.

او

 نویسنده:   
زاهد بارخدا

ناشر: روزبهان  

»او« نوشته زاهد بارخدا نویسنده مریوانی است که برای کتاب 
اولــش »ط«، برنده جایزه مهرگان ادب شــد. »او« نیز به نوعی در 
ادامه کار پیشــین بارخداست. داستانی پیوندخورده به گذشته؛ 
همه چیز از یک ملاقات شــروع می شود میان زن و مردی که گویا 
با یکدیگر غریبه اند، اما رفته رفته این غریبگی تبدیل به تصویری 
آشنا می شود که در هیئت ســایه ای از سال های دور خاطراتی را 

زنده می کند.

دشتماراتن

 نویسنده:   
هانیه بختیاری

ناشر: کتاب کوچه  

رمان سرگذشت دختری به نام نشــاط است که برای اولین  بار 
در ده ســالگی فعــل رفتــن را با مرگ مــادرش تجربــه می کند و 
از همان لحظه  خاکســپاری مادرش در بهشــت زهــرا، اولین بار 
ناخودآگاهــش کــه درکی از موقعیــت مرگ و رفتن نداشــته، به 
پاهایش فرمان فرار می دهد: »مطمئن، بزرگ و ســنگین اســت. 
انگار حتی از روی کاغذ هم به راحتی پاک نمی شود. هر چقدر که 

رویش خط بکشی باز هم خوانده می شود...«
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